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  .كند تدلنّا: ما را هدايت مي»: 1«گزينه 

  هاي خود بأنسابهم: به نسب/  هناك: وجود دارد»: 2«گزينه 

  )دشوارـ ترجمه) (ل و دوم اوـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) ( ليتك تغتنم: اي كاش غنيمت شماري»: 3«گزينه 
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  )متوسط) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ تعريب(طاهري) (») 2« ينهرد گز(معنا است.  يفعل غلُب مجهول و ب ينهگز يندر ا

  ترجمه متن

هاي خود مختلـف هسـتند؛ بعضـي از     طور كه مردم همگي در ويژگي يابيم همان ها نمي هايي دارند كه در ديگر ملت ها صفات و ويژگي همه ملت«
در رويـارويي  كننـد و   شوند، اما برخي به سرعت تغييـر مـي  كه تسليم  آن كنند، بي شوند، مقاومت مي وقتي به مشكلي يا بيماري دچار ميها  آن

ارزش هسـتند. پـس    لزات مانند طلا باارزش و برخي بـي كنند. مردم در اين حالت مانند فلزات هستند؛ و برخي از ف احساس ضعف و سستي مي
ها وقتي در معرض  ارزش و ارزان آن گيرند، اما نوع بي در معرض رطوبت يا حرارت قرار مي كنند، وقتي گرانبها به سرعت تغيير نميفيس و فلزات ن

كه دچار ضعف شوند، پس مانند فلزات  آن فهميم، اگر صبور باشند، بي ها ارزش اشخاص را مي كند. ما در اين حالت گيرد، تغيير مي رطوبت قرار مي
كـه   كند، مگـر ايـن   هاي زمين پيشرفت نمي هستند، اما وقتي تسليم شوند، پس هيچ ارزشي ندارند. بنابراين بايد بدانيم كه ملتي از ملت گرانبها

 »هاي خود تلاش كنند. بكوشند و با پشتكار براي رسيدن به هدف

 :كه درست است ها ترجمه ساير گزينه نيست)رطوبت و حرارت از صفات فلزات ارزان است (غلط است رطوبت و حرارت صفت ـ  »4«گزينه  - 11

  ارزش براي صابران نيست. صفات مردم كم :»1«گزينه 

  شجاعت و سخاوت و...) فرق دارد. هاي مختلف (مثلاً ارزش مردم در برابر صفت»: 2«گزينه 

  )توسطم() درك مطلبـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( شوند. شان شناخته مي مردم از تغييرات مختلف :»3«گزينه 

 ها: ترجمه و رد ساير گزينه شوند). ها نمي تحولات براي صابران نيست (صابران تسليم زير و بم در برابرتسليم شدن ـ » 4«گزينه  -12

  فلزات گرانبها مانند دوستانِ متغير هستند. :»1«گزينه 

  كنند درست است). كنند (تغيير مي فلزات ارزان در طول زمان تغيير نمي :»2«گزينه 

  )دشوار(طاهري) (پايه دوازدهم ـ درك مطلب) ( (برعكس ارزشي ندارد). شود. تخمين زده نميشونده  ارزش انسان تسليم :»3«ينه گز

ها و تحولات جوي (در مقايسه با  توفان پاسخ صحيح: شوند. مبتلا مي...  توانيم مردم را بشناسيم؟ وقتي به  چه وقت ميصورت سؤال: ـ » 1«گزينه  -13
 ها: ترجمه و رد ساير گزينه پس غلط است). ،تواند معيار شناخت افراد باشد ها نمي ساير گزينه

  كند). كند (بايد ديد آيا پايداري مي را ايجاب ميچه كه پايداري  و آن مشكلات :»2«گزينه 

  د ساير مردم فرار خواهد كرد يا نه).كنند (بايد ديد آيا او هم مانن كند كه مردم از آن فرار مي چه كه او را وارد چيزي مي آن: »3«گزينه 

 )دشوار(درك مطلب) ـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( توان روي او حساب كرد). چه كه بر او نيست كه تسليم شود (اگر تسليم نشد مي آن :»4«گزينه 

 

 

 

 

 



  .نكرده است) موضوع اشارهمتن به اين  هميشه صبر با ذلت همراه نيست و ثانياً آيد مگر هنگام ذلتّ (اولاً صبر نميـ  »4«گزينه  -14

  ها كه در متن آمده است: ترجمه ساير گزينه

  داروي روزگار صبر كردن بر آن است.»: 1«گزينه 

  ندارد. اي هيچ چارهصبر چاره كسي است كه  :»2«گزينه 

  )دشوار) (درك مطلبـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( آيد. صبر به اندازه مصيبت مي قطعاً :»3«گزينه 

  ها صحيح هستند. تفعل است نه تفعيل؛ ساير گزينه زيرا فعل در باب ،است» تغيروا«ماضي فعل  ،در اين گزينه ـ» 4«گزينه  - 15

  (آسان)) تحليل صرفيـ  پايه دوازدهم(طاهري) (

  ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينه) است نه للمخاطبة(صيغه للغائب» گيرد تتعرّض: در معرض قرار مي«ـ » 1«گزينه  -16

  (آسان)) تحليل صرفيـ  ه دوازدهمپاي(طاهري) (

  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ تحليل صرفي) (متوسط) ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهنه جمع مكسر ،جمع مذكر سالم است» دؤوبين«ـ » 3«گزينه  -17

فعـل معلـوم   «ترتيب  بيايد؛ زيرا به »مرصوص«و » يقاتلونَ«ها  غلط هستند و بايد به جاي آن» مرصوص«و » يقاتلَونَ«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  - 18
  (دشوار)) ضبط حركاتـ  2و  1ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) ( .هستند» اسم مفعول از فعل ثلاثي مجرّد«و » ةثلاثي مزيد از باب مفاعل

  .وقوع فعل اميدي نداريمنيم كه به ك وقتي از آن استفاده مي رود و معمولاً كار مي براي (تمنّي: آرزو) به» ليَت: كاش«ـ » 3«گزينه  -19

  قواعد) (دشوار)ـ  1ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) (

نه تنوين و نه مضاف واقع شـده  دارد و  »ال«؛ زيرا بعد از آن اسمي آمده است كه نه از نوع لاي نفي جنس است» لا«، ـ در اين گزينه» 4«گزينه  - 20
  .است» ، حرف جواب براي جمله پرسشي و لاي نفي مضارععلاي نفي مضار«از نوع » لا«ترتيب  ها به است. در ساير گزينه

  قواعد) (متوسط)ـ  1ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) (

 ـ كار رفته است (كتـاب  است و براي تشبيه به» مانند«بالفعل و به معناي  ةاز حروف مشبه »كأنّ«، ـ در اين گزينه» 3«گزينه  -21 ا ماننـد غـذاهايي   ه
قـَد  «، »2«. در گزينـه  كار رفته است حرف جر است كه براي تشبيه به» كـَ«، »1«. در گزينه كنند) ها تغذيه مي آن هاي سالم از هستند كه انديشه

هُكار رفته است براي اميد و رجاء به» لعلّ«، »4«. در گزينه كار رفته است فعل ماضي است كه براي تشبيه به» شب.  

  )قواعد) (دشوارـ  1ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) (

، حرف و فعل مضارع» أن، كَي، لكَي، حتّي«. فراموش نكنيم كه هرگاه بين حروف است» يةنافنفي مضارع «از نوع  »لا«، ـ در اين گزينه» 3«گزينه  - 22
  قواعد) (دشوار)ـ  1ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) (بيايد، از نوع لاي نفي مضارع است. » لا«

در سـاير  ». هاي دشـوار هندسـه كـردم    م، اقدام به حلّ تمرينبا ياري جستن از برادرنقش حال را دارد (» مستعيناً«، ـ در اين گزينه» 2«گزينه  - 23
  قواعد) (دشوار)ـ دوم ـ درس  پايه دوازدهم(طاهري) (را دارد. » خبر افعال ناقصه، صفت، مفعول دوم«ترتيب نقش  به» مستعيناً«ها  گزينه

 .مفعول است نه حال فرحاً ينهگز يندر ااما  حال است و باردا حال است ينخاشع يناصبغ يبها به ترت ينهگز يردر ساـ » 4«گزينه  - 24

  (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) (متوسط) 

  .آيد مي» واو + ضمير منفصل + اسم يا فعل«صورت  حاليه به. جمله جمله حاليه است» و هو يرشد«، ـ در اين گزينه» 4«گزينه  - 25

 قواعد) (متوسط)ـ دوم ـ درس  دوازدهمپايه (طاهري) (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


